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دکتر فرهنگ هلاکويی - قانسان و عش  

 :مفهوم علم 

 . هر دانسته ای در مقابل هر ندانسته ای يا هر علمی در مقابل جهلی .1
 . بيان واقعيت و حقيقت و درستی و صحت آن. نگاهی سيستماتيک و بسيار دقيق به يک موضوع يا مفهوم .2

  

 ه دارد و به روابط ميان انها علم يک شناخت و يا ادراکی است از واقعيت که به خواص و خصايص اشيا توج

 اعتنا دارد و بعدا از طريق مشاهده ، تجربه و آزمايش دقيق ، بر اساس متودولوژی که مادی ، فيزيکی و 

 .مکانيکی است بر مبنای فلسفه و يا جهان بينی و با تاکيد و توجه بر کميت و اندازه گيری مطلبی را ارائه می کند

  

 کی ، بيرونی ، کلی ، عمومی و هميشگی است و با مفاهيم غير مادی و چنين تجربه ای مادی ، فيزي

 .غير مادی معنوی و جنبه های درونی و شخصی کاری ندارد

  

 در نتيجه با . سخن درباره عشق ، نگاهی علمی بر اساس مفهوم و نظر دقيقتر و درستتر علم خواهد بود

 .هيچ وقت هميشه ، همه جا ، همه وقت ،: کلمات کليه همراه است

 .مشخصه اصلی علم خاصيت ابطال پذيری يا قابليت اثبات رد آن است

  

 .هر موضوعی که نتوان ثابت کرد غلط است، موضوع علمی نخواهد بود

 :مورد پذيرفته شده توسط من و شما در سخن بزرگان که علمی نيستند 8 يا7

 .پسر انسان مذکر است: همانگويی. 1

 .اخلاق انسانی ناشی از عامل ارث يا تعليم و تربيت است: تقسيم بندی. 2

در بسياری از موارد کار علم در حقيقت تجزيه کردن جهان به کوچکترين جز ممکن خودش است و سپس نامگذاری آن 
 .اجزا و سپس به دنبال خواص و خصايص آن پديده رفتن و بعدا به رابطه آن شی با بقيه پرداختن

 مان که من و شما صحبت از مفهومی مثل تربيت، ازدواج ،خدا، صندلی، غذا و ويتامين می کنيم، آن ز

 مهم اين است که تا چه اندازه توان آن را داشتيم که آن موضوع را تکه تکه کنيم، هر جز را با نامی 

 شنا ، مشکلی بخوانيم، تعريفی جامع برای آن داشته باشيم و به گو نه ای سخن بگوييم که با فرد آ
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 .درباره واژه ها و مفاهيم و محتوا نداشته باشيم

 به همين جهت است بسياری از اوقات اختلاف ميان مردم در تمام زمينه ها چه موضوع های فردی و 

 شخصی، چه روانی و اجتماعی، حتی سياسی و اقتصادی در تعريفی است که برای اين مفاهيم قايل 

 شن کنند در بيشی از نود درصد موارد مردمی که در ظاهر با هم اختلاف دارند هستند که اگر مطلب را رو

 .به هيچ وجه با هم اختلافی ندارند و يا حداقل مشخص خواهد شد که در چه زمينه ای با هم تفاوت نظر دارند

  

 فته متاسفانه شايد هيچ لغت و واژه ای به اندازه عشق اين چنين به صورت عجيب و غريبی به کار گر

 از غذا گرفته، ساده ترين و کمترين . و چگونه اين لغت برای همه چيز به کار گرفته شده. نشده، هيچ لغتی

 البته در اين جا حقيقتی نهفته است که معمولا مردم آن زمانی که درباره عشق . چيزها تا بيشترينها

 ن، بهترين ، با ارزشترين ، در راجع به چيزی سخن می گويند مقصودشان اين است که برای آنها مهمتري

 .حال حاضر، به طور کلی يا هميشه است و گرچه پيامی را می رساند ولی دقت لازم را ندارد

  

 ترجيح من اين است که عشق را فقط در چهارچوب روابط انسانی ببينم و ترجيح ديگر من اين است که 

 بنابراين اگر صحبت از عشق . دو انسان ببينم عشق را فقط در رابطه زن و مرد و در مورد خاصی، در روابط

 .است، صحبت از عشق به خدا يا به وطن يا به همنوع نخواهد بود

  

 آنچه که بيشتر استادان در اين سمينار به آن اشاره خواهند کرد، سخن درباره عشق ميان زن و مرد 

 از نظر فيزيولوژيک، بيولوژيک، نورالوژيک و ژنتيک دلايل فراوانی وجود دارد که بر خلاف تصور بسياری . است

 عشق از دل اين زمينه های فيزيکی و مادی و بيولوژيک و نورالوژيک و ژنتيک من و شما سر بر آورده و آن 

 شق نه تنها از اين نظر کاملا پا در بنابراين مفهوم ع. جاست که جنبه های مختلف و متفاوتی پيدا کرده

 گل خاک دارد، کمی برتر و بالاتر ريشه در روابط جنسی خواهد داشت و مسئله زنده ماندن ، توليد مثل، و 

 اصولا عميق ترين، سنگين ترين، انسانی ترين، فيزيکی ترين، مادی ترين، روانی ترينو روحانی ترين رابطه 

 .ت که عاشق هم اند و درگير رابطه جنسی می شونددو انسان، رابطه زن و مردی اس

  

 لغت های نزديک عشق مانند محبت، مهربانی، رافت، شفقت، عطوفت و مهر که بسياری از آنها بسيار 
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 شبيه و نزديک با مفهوم عشقند و در عين حال کشش دو انسان با هم که از مسير رشد روابط انسانی 

 ، با موضوع چسبندگی و در هم گره خوردن، با مسئله اعتياد و می گذرد ، با هم زيستی و يکی بودن

 بنابراين بسياری از اوقات که سخن از عشق . عادت، با وابستگی و بالاخره همبستگی در ارتباط است

 است افراد ممکن است به هم معتاد باشند ، ممکن است وابسته به هم باشند، ممکن است درگير 

 .روابط ميان مادر و فرزندنوعی همزيستی باشند مانند 

  

 .در اين جلسه منظور از عشق، رابطه ميان دو انسان بزرگسال است

  

 .شايد کودک انسانی يکی از ناتوان ترين موجودات موجود در جهان است

  

 از نظر علمی . کودک انسانی بدوم مواظبت و مراقبت درست و دقيق خارجی با مرگ روبرو خواهد شد

 ليل اين ماجرا بيش از همه توجه بيش از حد مادر طی ميليون ها سال به فرزندش سخن اين است که د

 بوده که او را فلج کرده و در نتيجه کودک انسان ضعيف تر و ضعيف تر شده به خاطر عشق و محبت مادر و 

 ودات حال آنکه در موجوداتی که احتمالا مادر توجه و اعتنايی به فرزند خودش نکرده بسياری از اين موج

 .بعد از مدتی چاره ای جز حرکت نداشتند

  

 نه تنها نادان و ناتوانيم، بسيار . من و شما وقتی به دنيا می آييم موجودات بسيار ضعيفی هستيم

 نيازمنديم و در اينجاست که ديگران از ما مواظبت و مراقبت می کنند و نيازهای فيزيکی، روانی و 

 به همين دليل است که آهسته . اجتماعی مارا به نوعی و به گونه های مختلفی برآورده می سازند

 کودک انسانی برای رفع نياز خودش بايد . آهسته در وجود کودک انسانی نوعی از ارتباط به وجود می ايد

 اوقات با پاسخ مثبت به دنيای خارج مراجعه کند و اين دنيای خارج مخصوصا در محيط گرم خانواده، غالب 

 براورنده اين نياز خواهد بود و در نتيجه راهی بين او و ساير انسان ها باز می شود و همانطور که اشاره 

 خواهد شد، ای بسا صد ميليارد سلول بدن ما يا يازده ميليارد سلول مخصوصی که در اين ارتباطات 

 باطی را فراهم می کنند و بنابراين در دل من و هستند چگونه هر کدام با هزاران هزار شاخه شرايط ارت

 :شما از کودکی و تقريبا در حدود هشت سالگی دو گونه ارتباط به وجود می آيد
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 . ارتباط مبتنی بر اعتماد و اطمينان و محبت و دوستی و صميميت و عشق .1
 . ارتباطی مبتنی بر ترس و نگرانی و درد و رنج .2

  

 در جهانی که . اد از همان کودکی می آموزند که جهان جايگاه حيوانات استو تعجب نکنيد که برخی از افر

 زندگی می کنند در پيست رقص نيستند بلکه در پيست بوکس اند که بايد از خودشان دفاع کنند، قبل از 

 .اينکه از پا در بيايند و در نتيجه از کودکی زمينه ای به جهت اين حالات پيدا می شود

  

 آنجا که انسان و کودک انسانی از طريق پدر و مادر مورد محافظت و مراقبت قرار می گيرد، خوشبختانه از 

 بيشتر ما در مسير محبت حرکت می کنيم اما ترديدی نيست که محبت و کين و دشمنی به گونه ای در 

 از همان ، را Love and Hate Relationshipوجود انسان هست تا اونجايی که بسياری از مردم مهرو کين ،

 درصد وجود من با عشق و محبتهمراه است، يکی دو درصدی زمينه  98-97کودکی دارند، با اين تفاوت که 

 رسيد آن زمان من کسی هستم که در ارتباط با  80و  20کينه و دشمنی دارم ولی اگر اين نسبت به 

 به جنبه ی بد و منفی ساير انسان ها خيلی زود از حريم محبت و دوستی و صميميت خارج می شوم و 

 .ارتباطات توجه می کنم

  

 به همين جهت است که به يکباره ماجرای عشق ديگری پيدا می شود که عشق فرزند به پدر و مادر 

 پدر در خصوص نوع انسان . از جانب ديگر عشق مادر به فرزند يا عشق مادرانه مطرح می شود. است

 عشق پدرانه پيدا می شود و چون خويشاوندان اهميت داشتند،  بنابر اين. نقش مهمی در اين ارتباط دارد

 عشق به خويشاوندان است و چون اين خويشاوندان در ارتباط با هم و ديگران غريبه هايی را در بر می 

 گيرند، عشق به نوع انسان مطرح می شود و آن زمانی که همه اين عشق فرزند به پدر و مادر، مادر به 

 فرزند، پدر به فرزند، خويشاوندان به هم، انسان ها با هم پيدا شد، آهسته آهسته تصوير و تصوری از 

 هم پيدا خواهد شد و در نتيجه من و شما با انواعی از عشق يا محبت روبرو  Self Loveعشق به خود يا 

 .می شويم که بر اساس تعريف دقيق شايد واقعا هيچ کدام از اينها عشق نيستند
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 مفهوم عشق در رابطه دو انسان برابر است، دو انسانی که به دليل اين برابری به نوعی از حرمت می 

 رسند و تقدس پيدا می کنند و به دليل اين برابری و حرمت دارای پوست روانی می شوند و به نوعی او 

 من و شما بر اساس اين  نه اينکه در بسياری از موارد ما در هم بياميزيم و. می شوم" من"و من " او"

 مسير و حرکتی که خدمتتان عرض کردم، مسئله عشق ميان دو انسان، عشقی برابر، عشقی مبتنی بر 

 ولی شما اگر مفهوم . آزادی، عشقی مبتنی بر آگاهی، عشقی مبتنی بر مسئوليت و سازندگی است

 را عشق ناميد؟ موجودی آگاه با  عشق را در اين رابطه برابر ببينيد چگونه می شود عشق مادر به فرزند

 موجودی کاملا نا آگاه، موجودی توانا و موجودی ناتوان، يکی از حضور و وجود ديگری با خبر و ديگری کاملا 

 در جهان بی خبر، يکی از همه چيز آگاه و ديگری ناآگاه، يکی مستقل و آزاد و خودکفا و ديگری وابسته و 

 له ها بيشتر ميشود و ای بسا بعد از مدتی اين فرزند است که از مادر گرفتار و تازه با گذشت زمان فاص

 بنابراين اگر واقعا مفهوم عشق در چهارچوب برابری است، . بيشتر می داندو می فهمد و عمل می کند

 .عشق مادر به فرزند احتمالا از انواع عجيب و غريب عشق بايد باشد

  

 که برای اين روابط عشق برادرانه، مادرانه، پدرانه نام به همين جهت است که شايد وقت آن رسيده 

 .ديگری گذاشته شود

  

 هربرت بلومر رييس بخش جامعه شناسی دانشگاه بردلی سال ها پيش برای نجات علوم اجتماعی و 

 انسانی از گرفتاری که در زبان عامی و عادی مردم پيدا کردند، پيشنهاد کرد که درست مانند بقيه علوم 

 يم و واژه هايی خلق کنيم، تعريف های آنها را مشخص کنيم و به مردم بگوييم که از نظر علمی مفاه

 هر دو می توانند هرگونه صحبت بگويند ولی اين کلام . مفهوم عشق کدام است يا مفهوم تربيت چيست

 بنابراين . بشودبايد بالاخره به مرحله علمی خودش که ارتباط را ساده و جلو سوء تفاهم را ميگيرد منجر 

 سخن در اين است که مفهوم عشقی که اين دوستان با شما در ميان خواهند گذاشت گرچه مرتبط به 

 .همه اين عشق هاست اما به يک اعتبار ما درباره عشق ميان دو انسان صحبت می کنيم

  

 روشن هست که اين ماجرای عشق که به پدر و مادر و خويشاوندان و ديگران مرتبط است با يک مفهوم 

 زيرا در بيشتر جوامع آگاه و ناآگاه خدا يعنی . ديگری نيز خودش را همراه می کند و آن عشق به خداست



دکتر فرهنگ هلاکويی - قانسان و عش  

 
 

6 
 

 انسان عاشق  همه خوبيها و اگر خدا به معنی همه خوبيهاست و انسان به دنبال همه خوبيهاست و

 خوبيهاست و اصولا عشق ناشی از رفتار خوب انسانها با يکديگر است بنابراين عشق ديگری هم پيدا 

 می شود و آن عشق به خداست و به همين جهت است که بسياری از مردم آن زمان که درگير موضوع و 

 ر فکر و انديشه به يکباره مسئله عشق شدند از اين فرصت و بهانه استفاده کردند و در طول تاريخ تطو

 و بسياری به يکباره سخن از عشق را . عشق زمينی و بر روی فرش مارا به آسمان و بر روی عرش بردند

 در حريم خدا و مسايل مربوط به خدا دانستند، عشق به خدا، نزديکی به خدا و اصولا خدا به عنوان منبع و 

 تنها جنبه جنسی نداشت، جنبه جسمی هم  منشا عشق و در نتيجه حتی عشقی شد که ديگه نه

 نداشت و نه تنها مفهوم برابری نداشت، مفهوم نبود و نيستی داشت و به همين دليل بود که به يکباره 

 نوع ديگری از قضاوت عشق پيدا شد که اصولا عشق و عاشق به معنی نبودن است و در فرهنگ ما و در 

 ق آشنا می شويم که شرط اصلی و اساسی آن نبودن تاريخ مطالعات نوشتاری با مفهومی از عش

 يک موجود نفی شده، طرد شده، انکار شده، اما . است، نيست شدن است، وجود نداشتن است

 همچنان به دنبال عشق دونده و رونده و هرگز مطرح نشد که چنين موجود نفی شده و حقير شده چگونه 

 يجه رابطه ای عجيب و غريب در اين زمينه پيدا شد و و در نت. می تواند موضوع عشق طرف ديگری باشد

 گرچه بزرگانی به يکباره در اين زمينه اوجی گرفتند و سخنانی عميق و سنجيده و بسيار عاقلانه، 

 منطقی، واقع بينانه اما در اوج پرواز انسانی را ارائه کردند و با وجود آنکه سخن از مفاهيمی بسيار کلی 

 بزرگان که به نظر من تعدادشان از تعداد انگشتان دست و پا تجاوز نمی کند به يکباره کردند متاسفانه اين 

 تجلي صدوري را كه از . مورد تقليد و تکرار کسانی واقع شدند که ابدا اوج و عمق مسئله را نفهميدند

 " كونفي"كه " فكان"نه تنها " كن"مصدر فياض كه خداست همه جهان خلق مي شود و با گفتن يك جمله 

 به يكباره آن را در تجلي ظهوري كه به يكباره خدا در قالب موجودات به نوعي سخن از همه  ،مي شود 

 خدا به يكباره  ،اصلا به جاي انسان خدا گونه. خدايي آمد كه ما خود همان خداييم و يا احتمالا برتر و بالاتر

 ام آن تقدس و عظمت و آن همه صفات و ذات به يكباره تم ،انسان گونه شد و درگير روابط خاصي با انسان

 و غيب را به صورت موجودي كاملا انساني در آوردند و گرچه آن بزرگان نه ادعاي معجزه اي داشتند و نه 

 مردمان عادي و معمولي بر . كرامتي و در اوج كلام به يكباره آن چنان موجي در جهان مانند مولانا آفريدند

 هي به خاطر جلب مشتري و گذران زندگي مادي كه جنبه مالي و حتي اساس خودشيفتگي و خودخوا

 روابط جنسي آن در بسياري موارد آشكار است به يكباره سخن هاي آنها را به صورت عجيب و غريبي 
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 بنابراين به . درآوردند و مردم روح زده جن زده را در تمام قرون و اعصار و حتي در زمان ما گرفتار خود كردند

 تبديل به يك موضوع عجيب  ،يكباره مفهوم عشق نه تنها از دست خدا و انسان و روابط انساني خارج شد

 و غريبي شد كه احتمالا من و شما حتي حق گفتگو درباره آن را هم نخواهيم داشت و بسياري از 

 اينها موضوع  دوستان سال ها كه بنده كلاس عضق و ازدواج داشتم با من برخورد شديد داشتند كه اصلا

 .هاي عشق نيست اما موضوع عشق آنها چه هست را بنده نمي دانم

  

 يعتي نكته اي كه مي خواهم خدمت تان عرض كنم اين است كه ما در عصر و زمانه اي هستيم كه بدل 

 افراد حريص و حسود بسيار زود كوشش به تقليد و تكراري مي كنند بدون اينكه از   ،همه چيز پيدا شده 

 :براي توجه به شدت اين ابتذال به نكته اي توجه مي كنيم. وج و عمق ماجرا باخبر بشوندا

  

 كساني كه خودشان را  ،آيينه ملك و ملكوت مي دانند ،كساني كه خودشون را برتر از ديگران مي دانند 

 و كساني كه  در جايگاه و پايگاهي مي دانند كه نه تنها انسان كه هيچ فرشته اي به آنجا نزديك نشده

 براي خودشان كرامات و معجزاتي قائلند و فقط توجه و عنايتشان اون را به پادشاهي مي رساند و نگاه 

 كساني كه خودشان را برتر از همه چيز و در اوج انسانيت مي دانند  ،بدشان آن را به خاك سياه مي اندازد

 شند و آن زمان كه در ارتباط با مادر و آن زمان كه همسرشان دختر مي آورد از اين ننگ خجالت مي ك

 من چگونه مي توانم كه . دخترو و خواهر و همسرشان هستند آنها را موجودات حقير و ناچيز مي دانند

 اما همچنان  ،مدعي حتي حيوان بودن باشم نه انسان بودن و چگونه مي توانم مدعي خدا بودن باشم

 دبختي هاي فرهنگ گرفتاري باشم كه هنوز مرد را بر زن برتر گرفتار تمام تنگ نظري ها و بيماري ها و ب

 تعجب نكنيد از هزار بيت شعري كه در وصف زن هست كه . مي داند و زن را ضعيفه و باعث شرم و خجالت

 نه به عاطفه  ،نه به احساسش ،نه به فهمش ،نه به هنرش ،اين مردان ساخته اند يكي نه به علم زن

 نه به  ،نه به رهبريش ،نه به مصاحبتش ،نه به كمكش ،ه به مادري اشن ،نه به خوبي اش ،اش

 يك موجودي است كه برخي از اوقات در تفاسير يك . نه به ارزشش و هيچ كدام كاري ندارند ،انسانيتش

 موي مشكي كه از بالاي برج قلعه به زمين مي ! قدي مانند سرو دارد: موجود عجيب و غريبي مي شود

 .....و !رسد

  



دکتر فرهنگ هلاکويی - قانسان و عش  

 
 

8 
 

 آيا شما حاضريد قبول كنيد يك نفر ادعاي انشانيت بكند و بعدا نگاهي به مادر خودش به خواهر خودش به 

 همسر خودش و به دختر خودش اين چنين داشته باشد و نام اين را رابطه عاشقانه بگذارد و سخن از 

 اما در اينجا اشكال كار چه هست؟. عشق بگويد

  

 . عشق يك پديده تازه است همانطور كه پزشكي يك پديده تازه است. تا به امروز عشق وجود نداشته

 سال امروز هم جلو  10در طول ده هزار سال ما به اندازه . همانطور كه موسيقي يك پديده تازه است

 كار دارد و كاملا با بنابراين مفهوم عشق يك مفهوم كاملا تازه و جديد است كه با انسان تازه سرو. نرفتيم

 .آنچه كه در گذشته بوده مختلف و متفاوت است

  

 :عشق در يك نگاه

 آيا عشق در يك نگاه ممكن است؟ بله

  

 ناميده  infatuationثانيه كه در زبان انگليسي  3تا  2 ،يعني انسان ها مي توانند در يك نگاه عاشق شوند

 يكمي هم بهتر جنون  ،هوس است ،شدن استواله و شيدا  ،مي شود كه به معني تب عشق است

 .عشق است

  

 آن زمان كه قلب را با قلبي ديگر عوض كردند . امروز مي دانيم كه قلب و عشق هيچ ارتباطي به هم ندارند

 يا قلب مكانيكي گذاشتند تغييري حاصل نشد چون همه چيز فقط در مغز است و بنابر اين در قلب خبري 

 .نيست

  

 شما اولا خودتان را . رفتار تب عشق و هوس عشق مي شويد همه چيز بر هم مي ريزدروزي كه شما گ

 .گم مي كنيد و در حقيقت به نوعي ديگري را پيدا مي كنيد

  

 بدن شما ارتباط عادي خودش را از ديست مي دهد و به يكباره شماي چهل ساله چهار ساله كه سهل 

 زتدگي جهت و معني  ،كه تا به حال هرگز نداشتيد حالي پيدا مي كنيد ،است چهار ماهه مي شويد
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 .هدف ديگري پيدا مي كند و به راه ديگر مي افتد ،ديگري پيدا مي كند

  

  10درصد انرژي روانيش را صرف معشوق مي كند و تا مرز  85مطالعات نشان مي دهد كه ذهن اين افراد 

 دار مي شود و حتي فكر مي كند كه او راجع به او با فكر او بي ،نه تنها با فكر او مي خوابد. درصد مي رسد

 به يكباره كسي همه وجود شما را اشغال مي . نوعي از وسواس يا گير دادن است. چه فكري مي كند

 .شما به گونه اي ديگر از آن خودتان نيستيد بلكه متعلق به او و جزء و ملك او هستيد. كند

  

 اما متخصص . فرويد اسم اين را تاخير و يا بسته شدن ميل جنسي مي داند كه در آن حقيقتي است

 يا اين حالت تب عشق نوعي دوستي همراه با گرايش  infatuationديگري باورش بر اين است كه اصولا 

 جنسي است كه در اين هم حقيقتي هست اما نكته بسيار مهم اين است كه در اين عشق رابطه 

 آن را مي  Romantic Loveنه در اين و نه در نوع ديگر كه به عنوان . جنسي آنقدر ها اهميتي ندارد

 تا آنجايي كه نود و پنج درصد زنان و نود و يك درصد مردان بر اساس مطالعات گفته اند كه ما به . شناسيم

 ني مطلقا موضوع يع. هيچ وجه به فكر رابطه جنسي با كسي كه اين چنين عاشقش شديم نبوديم

 شما در . بنابراين مسئله از جاي ديگري و به گونه ديگري است. اصلي و اساسي ما رابطه جنسي نبوده

 شما  ،حقيقت در طول زندگيتان ديوارهايي درست كرديد اين ديوارها را خراب مي كنيد و پل مي كنيد

 مي كنيد كه به گردن خودتون مي بنديد و در آن را قلاده اي  ،قلاب هايي داريد كه بتوانيد چيزها را بگيريد

 حتي در اين حالت گفته شده كه اين افراد وقتي كه دست معشوق را ميگيرند  ،اختيار آن آدم مي گذاريد

 آن چنان . حالا راه رفتن را هم از خاطر مي برند و برخي از اوقات تعادل خودشون را از دست مي دهند

 اما نكته جالب اين هست كه بر خلاف تصور . حدي برايش متصور نيست محو و مات و مبهوت مي مانند كه

 برخي اوقات : مهم در روانكاوي(يا بت سازي معشوق نمي شوند  Idealizationچنين افرادي وارد مرحله 

 معشوق را تبديل به يك موجود حيرت انگيزي براي آنچه كه هست و بنابراين عاشق چيزي مي شويد كه 

 هست يعني  Crystallizationيا تب عشق مسئله  Infatuationنيد هست اما در حالت شما تصور مي ك

 معايب و اشتباهات و  ،تعبير ديگر رواني است به اين معنا كه نه تنها او را همانگونه كه هست مي بيند

 .اشكالات او را بيشتر مي بيند
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 چرا؟

  

 ب عشق و جنون عشق از يك ميكروب و يا ويروسي دليل اولش به نظر مي رسد كه اين ارتباط و اين نوع ت

 يعني بزرگترين عاملي كه سبب مي شود انسان گرفتار اين نوع عشق بشود .  Smell" بو"مي آيد به نام 

 بنابر اين بسياري از اوقات عامل اوليه چنين جذبي در بو هست كه به نوعي ". بو"بوي طرف مقابل است 

 .و نتيجتا گرفتاري در آنجاستسيستم را به حركت در مي آورد 

  

 نكته جامعه شناسي مسئله كجاست؟

  

 . بوي بدن معشوق است ،در بسياري از فرهنگ ها متوجه شدند كه بزرگترين اشكال عاشق و معشوق

 .مخصوصا در بعضي از گروهها مانند ژاپني ها يا گروههاي ديگر

  

 ازدواج هاي از قبل  ،ولي بعدا مطالعات علمي نشان داده علت اين است كه در اين جوامع همه ازدواج ها

 ترتيب داده شده بوده يعني پسر و دختر هيچ حقي براي انتخاب نداشتند و بعدا به هيچ وجه طلاق ممكن 

 داشته باشند و بنابر  ،ندارند افراد مجبور بودند كه تمايل جنسي خودشان را با فرد غريبه كه دوست ،نبوده

 بنابراين اگر كسي . اين در طول زمان آهسته آهسته اين نزديكي كه بوي بدن بوده آنها را اذيت مي كند

 هستيد كه نسبت به بوي بدن بيشتر مردم از جنش مخالف حساسيد احتمالا يك اتفاقي در طول تاريخ 

 .همين جهت بايد توجه به آن داشته باشيد زندگي شما يك جايي در فاميل محترم افتاده و به

  

 هم عشق و  ،هم خشم هم عطوفت و مهرباني ،و امروز مي دانيم بو هم موجب ترس است هم آرامش

 هم لذت و هم درد است و بنابر اين عامل اوليه كه سبب مي شود مردم اين چنين به هم گره  ،هم تنفر

 .مي خورند بو هست

  

 هشت سالگي كه به نوعي  ،و مخصوصا هفت ،شش ،ودك انساني بين پنجدوم به نظر مي رسد كه ك

 مشخص مي  ،پيش نويس زندگي اش را مي نويسد و به نوعي نمايشنامه زندگي اش را طرح مي كند
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 كند كه چگونه موجودي را به عنوان جفت خودش مي خواهد كه غالبا ناشي از حس و احساس و يا 

 .و برادر و عزيزان و اطرافيانش است خواهر ،مشاهدا رفتار پدرو مادر

  

 هفت سالگش  ،امروز از نظر علمي مي دانيم و شايد برايتان تعجب آور باشد كه انسان در شش

 نمايشنامه زندگي اش را مي نويسد و بيش از هشتاد درصد مردم كاري را كه تا هشتاد سالگي مي 

 دنياي امروز در حدود هجده تا بيست و برخي در . هفت سالگي نوشتند ،كنند همان است كه در شش

 هفت  ،دوسالگي تجديد نظري در اين نمايشنامه زندگي مي كنند اما بسياري از ما همانگونه كه در شش

 نجات دهنده باشيم يا احتمالا وابسته باشيم تا آخر عمر  ،سالگي دلمان مي خواسته قهرمان باشيم

 بنابراين من و شما مشكل ديگري . زمينه باقي مي مانداساس روابط ما در همان چهارچوب و در همان 

 كه داريم اين است كه در ذهنمان يك طرح و قابي داريم از كسي كه مي خواهيم عاشقش بشويم و 

 بنابراين وقتي به اينجا تشريف مي آوريد قابتان . شكل و فرمش كشيده شده است. دوست داشته باشيم

 ميگذاريدش در دستگاه  ،كه شبيه تر است نگاهش مي كنيددستتان است و به هر كسي مي رسيد 

 البته آهسته آهسته تجديد نظر مي كنيد و مي بينيد خيلي . فيلمبرداريتون ببينيد اينجا مي خوند يا نه

 .مي شود matchفاصله و فرق دارد ولي دير يا زود بعضي از اوقات يك كسي دقيقا در ظاهر با اين 

  

 طرح ايده آل معشوق در ذهن همه ما هست و  ،بنابراين گفته شده كه آن طرح ايده آل زندگي شما 

 .بعضي بسيار شديد به طوريكه همه جا به دنبالش هستند

  

 و اين تب عشق  Infatuationمورد ديگري كه در اينجا اهميت دارد اين است كه من و شما در وقت 

  Evaluation Judgment andو تصميم گيري را از دست ميدهيم يعني قضاوت  ،متاسفانه قدرت ارزيابي 

Decision Making  كه بايد در صحنه آگاه باشد مي رود سراغ نا آگاه و معلوم است من و شما بر مي گرديم 

 بنابراين . چهار ساله در حالي كه چهل ساله ايم و اونجاست كه تصميم مي گيريم ،به يك موجود سه 

 شهرتو قدرت و پول و محبوبيت اين آدم  ،زيبايي آن آدم: قات يك چيز جلب توجه شما را مي كندخيلي از او

 قدرت مالي يا  ،خوش تيپي مرد ،كساني هستند كه فكر مي كنند فقط زيبايي زن. براي من كافي است

 . اصالت خانوادگي براي اين كارها كافي است
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 دنبال هيجاناتي مي گردند و اين هيجان را  ،شان سر رفتهمورد بعد كساني هستند كه از زندگي حوصله 

 سراغ  ،با خطر درست مي كنند و بنابراين سراغ كسي مي روند كه مي دانند حتما دارند آسيب مي زنند

 سراغ كسي مي روم كه مي دانم  ،كسي مي روم كه مي دانم امكان دسترسي و نزديكي به او نيست

 .من را به هم مي ريزد

  

 .اين هر زمان كه در زندگيتان حوصله تان سر رفته خطر اين نوع عشقها و تب عشق وجود داردبنابر

  

 . جدايی يعنی بی اويی ،ميدونيد که تنهايی يعنی بی کسی. مورد ديگر کسانی هستند که تنهايند

 همه به  ،همه اشيا و کالا هستند. تنهايی رسيدن من به اين نقطه است که هيچکس در جهان نيست

 آدم تنها برخی از . پس بنابراين کسی در جهان نيست ،دنبال استفاده و سوء استفاده از من هستند

 اوقات به اين شک می افتد که شايد کسی باشد و اينجاست که به يکباره در يک مهمانی در يک محل در 

 بيند که تنهاييش را  يک محيط کار برای اولين بار يا بعد از مدتی به يکباره کسی را دقيقا آن فردی می

 .ميتواند از بين ببرد

  

 اينها کسانی هستند که به دنبال ديگری می گردند که او را با . مورد ديگر افرادی هستند که خاليند

 بنابراين من ديگری را می گيرم در وجود خودم که تا حدودی اندازه است می گذارم و . خودشون پر کنند

 اما . حالا يک احساسی می کنم از همه چيزی که هميشه به دنبالش بودم برای اينکه من آنها را دارم

  ،پس می زند ،اشکال کار اين است که درست مانند بدن که به راحتی هر شئ خارجی را انکار می کند

 ا بيرون خواهيد متاسفانه هر کسی را که به دليل خالی بودن شما به وجود خودتان می بريد حتما او ر

 يعنی اجتناب ناپذير است و در اينجاست که بنده هميشه در برنا مه های راديويی صحبتی دارم . انداخت

 به خاطر اين است که روزی که شما سراغ . که ازدواج بين دو تا آدم برابر هست و دوتا آدم شبيه و مانند

 خطری شما را تهديد می کند اين است که در او دارد  ،کسی می رويد که تمام چيزهايی که شما نداريد

 .چاه عشق او بيافتيد اما متاسفانه در آن چاه خفه بشويد
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 معلوم است که سراغ آن آدم می ........منی که شهرتی ندارم به دنبال آدمی هستم که شهرت دارد و 

 با خودم و برای خودم داشته  ،برای اينکه او را می خواهم در خودم ،روم نه به خاطر اينکه او را دوست دارم

 اما متاسفانه اين شئ خارجی من را گرفتار می کند به طوريکه من خجالتی شرمگين که حتی . باشم

 جرات بيان نظر عادی خودم را ندارم آن زمان که در يک مهمانی با کسی روبرو می شوم که به راحتی 

 اشق او می شوم و می خواهم او را داشته می تواند جلب توجه کند و حرف ها را بزند معلوم است ع

 اما دو يا سه ماه بعد از ازدواج در مهمانی وقتی که او شروع می کند به حرف زدن من حالا از شدت . باشم

 علت اين است که حالا من را رنجم می دهد و به . خجالت می خواهم زير ميز و صندلی قايم بشوم

 بنابراين به ميزانی که من خالی ترم خطر اين تب و . م تحمل کنمهمين جهت است که او را ديگر نمی توان

 .جنون عشق در من بيشتر است و می تواند من و شما را گرفتار کند

  

 شما می دانيد دو نياز واقعی انسان نه نياز . مورد بعد کسانی هستند که احساس عدم امنيت می کنند

 .نيازهای فيزيکی و بعدا امنيت است ،حقيقی

  

 ر کس که امنيت ندارد هميشه به دنبال پناهگاه می گرددو بنابراين من و شما می توانيم به دنبال ه

 پناهگاهی بگرديم فقط و فقط به خاطر اينکه بتوانيم امنيت و آرامشی پيدا کنيم و در آنجا برای مدتی قرار 

 .زيرا وجود نگران ما به يک چنين محلی احتياج دارد ،بگيريم 

  

 است يعنی آن زمانی که من برای خودم ارزش و احترام  Sefl Esteemر پايين بودن عزت نفس يا عامل ديگ

 آن زمانی که من خودم را کمتر و  ،آن زمانی که من دارای پوست روانی نيستم ،و اهميتی قايل نيستم

 فاجعه در طول تاريخ اين . بدتر از ديگران می دانم به دنبال کسی هستم که با داشتن او به جايی برسم

 بوده که مردان قرار بوده آدم مهمی بشوند و زنان قرار بوده زن آدم مهمی بشوند و دقيقا اشکال از همين 

 .جاست که من از اين طريق مايل بودم به حرمت نفسی برسم

  

 اين اشتياق که من را دوست داشته باشند من را به آنجا می . يل به خواستنی بودن استمورد ديگر م

 رساند که آن چنان تو را دوست داشته باشم که تو هيچ چاره ای جز اينکه م را دوست داشته باشی 
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 به  آنچنان با همه چيز تو به هر صورتی ،يعنی من آنچنان واله و شيدا و حيران تو هستم. نداشته باشی

 برده  ،کنيز تو بشوم ،حتی حاضرم رقيب و حريف را هم در خانه ازشون مراقبت کنم ،هر شکلی می سازم

 .و غلام تو بشوم اما تو را داشته باشم

  

 بنابراين متاسفانه بسياری از اوقات من و شما وقتی که می خواهيم خيلی خواستنی باشيم می گوييم 

 يعنی من آنقدر برای تو ميميرم که تو ديگر هيچ چاره . نی يعنی چهحالا من به تو نشان می دهم خواست

 ای جز اين نداشته باشی که من را يک نگاهی بکنی و متاسفانه اينجاست که شما آماده می شويد 

 .برای آن تب عشق

  

 مثل يک هروئينی که وقتی هروئين ديد ديگر حواسش را نمی . مورد بعد شما اصولا آدم معتادی هستيد

 اصلا عاشق . داريم که اينها همينجوری می گردند عاشق بشوند Addicted Personalityيعنی يک . فهمد

 .يعنی همينجوری ما عاشق باشيم. شما هم نيستند عاشق عاشق شدند

  

 چون من نه دوست . بسياری از آدم ها به ميزانی که هيچ چيز ندارند همه چيز را از همه می خواهند

 اميدم اين است که اگر تو را خيلی خيلی بخواهم تو هم شايد يک روزی . خواستنی داشتنی هستم نه

 يک جوری من را بخواهی و از اين طريق ياد بگيری که البته می دانيم از نظر علمی اين مال آسيب سه تا 

 شش سالگی است چون کسی که آسيب سه تا شش سالگی خورده يک تصور معجزه گرايانه ای دارد 

 من اگر رفتارم خوب باشد . مردم خوب می شوند و با او خوب می شوند ،می کنند اگر خوبی کند که فکر

 اين يک گرفتاری است که متاسفانه متوجهش نيستيم به خاطر آسيبی که . رفتار تو هم عوض می شود

 .من و شما در آنجا خورديم

 


